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چكيده
آنچه در اين مقاله مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است، كيفيت و چگونگي دو سفرنامة 
جهان آخرت يا معراج نامة زرتشتي و يهودي است. ضمن بررسي ارداويرافنامه و نيز رؤياي 
خنوخ، اين دو اثر با هم مقايسه شده و نكات مشترك و افتراقات آن دو بيان شده است. 

شخصيت هاي اصلي ـ ويراف و خنوخ ـ در هر دو اثر از بزرگان قوم زمان خود هستند 
كه قدم به اين سفر روحاني مي گذارند و از بهشت و دوزخ ديدار مي كنند؛ با خالق جهان 
همپرسه مي شوند و سپس با كوله باري از تجربه و نصيحت به نزد مردم بازمى گردند و 
آنان را نيز در جريان اتفاقاتي قرار مي دهند كه خود به عينه مشاهده كرده اند. البته در رؤياي 
برتوصيف بهشت و جهنم، چگونگي آفرينش و نظام هماهنگ كنندة امور  خنوخ، علاوه 
جهان نيز كاملاً توضيح داده شده است، ولي به دليل اينكه منظور ما از اين مقاله، بيشتر 
بررسي و مقايسة بهشت و جهنم اين دو اثر است، از بيان اضافات خودداري شده است. 
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مقدمه
سفر به جهان آخرت، در كهن ترين آثار برجاي ماندة ادبيات جهان، ازجمله گيل كمش 
ادبي  و  كامل  حماسه هاي  از  يكي  كمش  «گيل  است؛  داشته  وجود  آرزو  يك  به عنوان 
تاريخ باستان است كه از اساطير قديم بابل به جاي مانده است. گيل گمش حكمران شهر 
مي كند،  تحمل  را  شدايد  و  مخاطرات  انواع  و  مي گذرد  بحر  برو  از  آنكه  از  پس  اوروك، 
اعلاي  جدّ  منزلگاه  به  آنجا  در  مي رسد.  مردگان  سرزمين  به  مغرب  درياي  سوي  آن  در 
(داستان  را  خود  سرگذشت  او  و  مي گذارد.  قدم  بابلي)،  (نوح  نپيشتيم  ـ  اوت  يعني  خويش، 
بازمي گردد.  «اوروك»  به  ديگر  بار  آن،  از  پس   . مي كند...  نقل  گمش  گيل  براي  توفان) 
كه  را،  جاويد  زندگي  گياه  و  مي شود  فراوان  مصايب  و  مشكلات  دچار  نيز  مراجعت  در 
را  آن  ماري  ولي  مي نهد،  زورقي  در  بود،  آورده  به دست  خود  قديم  اعلاي  جدّ  ياري  به 
مي دزدد. وي در برابر مرگ، مانند همة آدميان، به گوناگون نوميدي و حرمان دچار مي شود. 
عاقبت به شهر خود بازمي گردد و به اين نتيجه مي رسد كه درد مردن را جز به گذرانيدن عمر 
به عيش و نوش درمان نتوان كرد. وقتي مي  خواسته است برفراز درياي مغرب كشتي براند، 
دوشيزة ساكن دريا به نام سابيتو او را مخاطب ساخته و درمورد زندگاني جاويد به او مي گويد: 
در طلب آنچه هستي هرگز به آن دست نخواهي يافت... در اين كلمات سراسر قوة تصور 

مردم بابل نهفته است.» (جان ناس، 1373: 74ـ72)
مى دانيم كه هدف از زندگى انسان، دست يافتن به كمال است و مى توان گفت كه براى 
انسان رويا يكى از راه هاى رسيدن به كمال است. روياهايى كه شايد فقط همان خواب باشد 
يا به صورت مكاشفه براى شخص اتفاق بيفتد. آرزوى سفر به جهان آخرت براى مردم در 
تخصصى  نامه  فصل  (اسعد،  است.  شده  سفرنامه هايى  آمدن  به وجود  باعث  مختلف  دوره هاى 
ادبيات فارسى: 93) سفرنامه هايى كه براساس اين آرزو تأليف شده اند، باتوجه به مذهب و نوع 
نگرش نويسنده، با هم تفاوت هايى دارند. به نظر مى رسد كتاب ارداويرافنامه كه به احتمال 
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زياد بر آثار بعد از خود تأثير داشته است، قبل از تمامي اين آثار وجود داشته است. 
در اين نوع سفرنامه هاى خيالي كه در برابر سفرهاي عيني قرار مى گيرند، مسافر روحاني 
و  آرزوها  آن،  در  تا  ببيند  سفري  تدارك  مى كوشد  خود  ذهنيات  درآوردن  به عينيت  براي 
آرمان هاى خود را به تصوير بكشد و پيام خود را اين گونه به مردم اعلام كند. هر سفر در 
زمان به خصوصي انجام مى گيرد و رهاوردهاي اخلاقي و روحاني بسياري را با خود به همراه 
دارد. (صدرزاده، فصل نامة پژوهش زبان هاى خارجى: 7) «ويراف» مسافر روحاني ارداويرافنامه با 
اتكا بر آرمان ها و خواسته هاى شخصي و دين مؤلف قدم به اين سفر مى نهد و مشاهدات خود 
را به عنوان رهاورد اين سفر به همراه مى آورد. «خنوخ» نيز با ديد و خواسته هايى متناسب با 
دين يهود قدم در راه اين سفر روحاني مى گذارد و با كوله باري از تجربه به نزد اقوام خويش 

بازمى گردد. 
باتوجه به اينكه دين زردشتي نخستين مذهبي است كه در جهان از مسئلة حيات عقبي 
و مسائل قيامت سخن به ميان آورده و مسئلة آخرالزمان را به مفهوم كامل خود طرح كرده 
است و شك نيست كه اين عقايد در معتقدات يهودي و مسيحي و اسلامي اثر بخشيده است.

(همان، 464) بدين خاطر مى توان ادعا كرد، اين نوع سفرنامه نويسى ها كه در اديان مختلف 
وجود دارند، از ارداويرافنامه الهام گرفته اند.

بحث و بررسي
ارداويرافنامه

ارداويرافنامه، داستاني است كه در آن قديسي به نام «ويراف» (بين سدة چهارم تا سدة 
هفتم ميلادي) به بهشت و دوزخ و برزخ سفر مى كند و پس از بازگشت، مشاهدات خود را 

براي مردم بيان مى كند. 
«ويراف» از ميان موبدان زرتشتي به عنوان پيغامبر انتخاب شده و با نوشيدن مي ومنگ 
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گشتاسبي به خوابي هفت روزه مى رود. سروش اهرو و آذر ايزد دست او را گرفته و وى را 
آماده سفرى به بهشت و دوزخ مى كنند. (آذر، فصل نامة پژوهش زبان هاى خارجى: 29)

 سفر روحاني او از اينجا آغاز مى شود كه روح او پس از جداشدن از جسم به همراهي دو 
ايزد آذر و سروش پاك به «پل چينود» مى رسد؛ پل چينود در اصطلاح و باورهاي مزديسنان، 
پلي است براي آزمايش روان درگذشتگان كه براي پاكان به اندازة نه نيزه باز مى شود ولي 
براي گناهكاران بسيار تيز و برنده مى باشد. هركس كه نتواند از آن پل عبور كند به قعر دوزخ 
مى افتد و آن كس كه از پل عبور كند، جايگاهش بهشت است. (بهار، 1380: 134) در آنجا ايزد 

رشن را با ترازويي در دست مى بيند كه به سنجش اعمال روان ها دست مى زند. 
ياران  از  هستند،  همه  از  مهم تر  آنها  بيست و چهارتاي  و  بسيارند  آنها  تعداد  كه  ايزدان 
مى كنند.  همكاري  آنها  با  دارند  برعهده  كه  وظايفي  پيشرفت  در  و  مي باشند  امشاسپندان 
از  پهلوى  نوشته هاى  در  است.  شده  ناميده  فرشتگان  از  يكي  به نام  ماه  روزهاي  از  هريك 
ايزدان مينوى و جهانى ياده شده و اينها پس از آفريدگار مورد ستايش قرار گرفته اند. (عفيفي، 

(452 :1374
ايزدان همراه، ابتدا او را به ديدار از هميستگان مى برند. پس اولين مرحله از سفر «ويراف» 
با ديدار از برزخ يا هميستگان شروع مى شود، و آن جايگاه كساني است كه گناه و كرفه شان 
آنقدر  نه  و  شوند  رهنمون  بهشت  به  كه  دارند  كرفه  و  نيكي  آنقدر  نه  يعني  است؛  يكسان 
گناهكار كه به دوزخ واصل شوند، پس در جايگاهي كه تنها پاداششان «گردش در هواي 
سرد يا گرم است و ايشان را پتياره ديگر نيست و تا تن پسين در آنجا باقي مى مانند، قرار 

مى گيرند.» (عفيفي، 1372: 31)
پس از آن، با بوي خوش بهشت به آنجا كشانده مى شود و روان نيكوكار را مى بيند كه 
در آسايش و خوشي به سر مى برند و بنا به نوع اعمال نيكشان در طبقات ستاره پايه، ماه پايه، 
خورشيد پايه و گروتمان يا خانة فرّ ايزدي قرار گرفته اند. اعمالي كه باعث به بهشت رفتن 
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روان ها مى شود: انجام مراسمات ديني، خويدوده، مهرباني با حيوانات و چهارپايان، عدالتمندي، 
فرمانبري از شوهر و شاه و... (همان: 31)

          (مزداپور، 1382: 8)
«ويراف» پس از آن، بار ديگر از پل چينود عبور مى كند و به دوزخ قدم مى نهند. دوزخ 
«ويراف» جاي ژرف و سرد و تاريكي است كه سراسر دود دَمه و پليدي است و در زير پل 
چينود قرار گرفته است و تا ژرفاي زمين امتداد دارد و از طبقات پندار بد، كردار بد، گفتار بد 

و سرانجام ژرف ترين قسمت آن، جايگاه اهريمن تشكيل يافته است. (عفيفى، 1372: 54) 
انواع گناهاني كه دوزخيان در زندگي دنيايي خود مرتكب شده اند، عبارت اند از:
1. احترام ننهادن و آلودن آب و آتش و خاك و آزردن فرشتگان موكل برآنها،

2. جادوگري كردن،
3. دروغگويي و سخن چيني كردن،

4. لواط كاري و زناكاري،
5. آزار چارپايان و گوسفندان،

6. ناراستي و بي عدالتي و...
(خرفستران)  موذي  جانوران  و  دوزخ  عاملان  توسط  گناهكاران  شكنجة  از  «ويراف» 

ــان ــع روان ــى جم ــدم موضع بدي
ــتاره پايه بود گفتا سروش اين س
ــايه «ديگر ره بر من او انداخت س
ــاه تابان ــو م ــم همچ روان ديدي
ــك راه ديگر ــم برد پى ي «سروش
ــدم آنجا ــنايى دي ــان روش بدانس
ــاد چون خورشيد روشن روانها ش
ــم گفت اين خورشيد پاى سروش

ــتاره تابان ــد چون اس همى بودن
درو قومى كه بودى سست در دين 
ــه پاي ــاه  م ــوى  س آورد  ــرا  م
ــادان» ــا كه همى بودند ش بدانج
ــاگاه ديگر ــى ج ــن يك ــدم م بري
كه چشمم خيره گشت و سست شد پا
زرين زنجيرها در دست و گردن...
ــه ــت ماي ــان راس ــدو در مردم ب
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از  او  نفرت  عمق  به  مى توان  كه  مى كشد  تصوير  به  را  آنها  زيبا  آنچنان  و  مى گويد  سخن 
گناهكاران پي برد. 

آسمان  و  بهشت  به  دوباره  همراه،  ايزد  دو  راهنمايي  با  دوزخ،  ديدار  از  پس  «ويراف» 
چهارم، خانة ايزدي قدم مى نهد و با اهورامزدا به مقام همپرسگي مى رسد. 

جهان  به  برو  مزديسنان،  پيغامبر  ارداويراف،  اي  تو  درست بنده اي  كه  گفت  «اهورامزد 
خاكي، آنطور كه ديدي و دانستي، راستانه به جهانيان بگوي، چه من كه اورمزدم، اينجايم. 

هرآنچه راست و درست گويند من شناسم و دانم و به دانايان بگوي. (همان: 74)
«ويراف» صداي خداوند كه خطاب به او سخن مى گفت را مى شنود ولي جز نور چيزي 
نمى بيند و گويد: «چون اورمزد به اين آئين گفت، من شگفت ماندم چه روشني ديدم، تن 

نديدم و بانگ شنيدم، دانستم كه اين است اورمزد» (همان: 74)
در اينجا اهورامزدا «ويراف» را پند و اندرز مى دهد و از او مى خواهد هرآنچه را مى شنود 
به گوش مردمان برساند. او به «ويراف» مى گويد همواره انديشة نيك، گفتار نيك و كردار 
نيك بورزيد و عدل و داد را رعايت كنيد و از گناه به پرهيزيد. زيرا همه چيز از خاك است 
و درنهايت به خاك برمى گردد و تنها كسي جاويد مى ماند كه كار نيك و كرفه انجام دهد و 

يزدان پاك را پرستش كند. 
«ويراف» گويد: چون آن سان شنيدم، به دادار اورمزد ژرف نماز بردم. پس سروش پاك، 

پيروزگرانه و تك دليرانه مرا به اين گاه بستر گذاشت. (همان: 74)
پس «ويراف» به جهان خاكي بازمي گردد و «هفتم روز و شبان، باز آمد و در تن شد و 

خرم با انديشة نيك برخاست؛ همچون كسي كه از خواب خوش برخيزد.» (همان: 25)
خواهران، با دين دستوران و مزديسان، چون ويراف را ديدند شاد و خرم شدند. گفتند: 
«كه درست آمدي اي ويراف، پيغامبر ما مزديسنان، از شهر مردگان، به اين شهر زندگان 

آمدي.» (همان: 26)
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او ابتدا تقاضاي خوراك مى كند و پس از نوشيدن آب سرد، به همراه ديگر موبدان، درون 
يشتند و باژگفتند و ستايش اورمزد و امشاسپندان را به جاي آوردند. سپس فرمود: «كه دبيري 
دانا و فرزانه آوريد. دبيري فرزانه و فرساخته آوردند و پيش نشست، و هرچه ويراف گفت، 

درست، روشن، نوشتند. (همان: 27)

رؤياى خنوخ 
«رازهاي  آن  به  كه  است  خنوخ  رؤياي  مى شود  بررسي  اينجا  در  كه  ديگر  معراج نامة 

خنوخ» نيز گفته مى شود.
اين معراج نامه، گزارش سفر شصت روزة «خنوخ» به آسمان ها است. او پس از مشاهدة 
به  دوباره  روز،  سي  از  پس  و  بازمى گردد  زمين  به  خداوند  با  همپرسگي  ديدار  و  آسمان ها 

آسمان مى رود تا براي هميشه در آنجا بماند. 
اينكه «خنوخ» كيست و نسبِ او كيست، در سفر پيدايش تورات و انجيل لوقا درمورد 
آدم  شيث بن  انوش بن  قينان بن  مهللئيل بن  «خنوخ بن ياردبن   است:  آمده  چنين  وي  نسب 

عليه السلام.» (عهد عتيق، 1380: 449)
 در نزد اهل كتاب، يكي از پيامبران پيش از توفان نوح (ع) است كه كتاب هاي فراواني 
را به او نسبت داده اند. برخي از علماي اسلام او را با حضرت ادريس يكي مى دانند. وي يكي 
از متقدمان است كه گفته شده است «با خدا سلوك نموده» و به واسطة ايمانش به «منجي 
موعود» معروف بود. شاهد بر تقواي كمياب او در قرن بي خدايي، اين بود كه او بدون چشيدن 

ذائقة مرگ، مثل ايليا منتقل شد. وي 365 سال زندگاني كرد.» (هاكس، 1377: 354)
اين رؤيا يا سفرنامه از زبان خود خنوخ روايت مى شود. وي در رابطه با چگونگي آغاز سفر 
خود مى گويد: «در نخستين روز از نخستين ماه، در خانه ام و روي بستر خويش تنها آرميدم 
و به خواب رفتم. هنگامي كه خفته بودم، دلتنگي سختي مرا فرا گرفت و در خواب سرشك 
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از ديدگانم جاري شد. من نمى دانستم راز اين چيست و چه حادثه اي به رايم رخ خواهد داد؛ 
تا اينكه دو مرد بسيار تنومند، كه هرگز مانند ايشان را روي زمين نديده بودم، بر من ظاهر 
شدند. چهرة آنان مانند خورشيد مى درخشيد و چشمانشان همچون چراغي فروزان بود و... 
مرا با نام صدا مى كردند. من از خواب بيدار شدم... گفتند: اي خنوخ! دل دار و مترس. خداي 
ازلي ما را نزد تو فرستاده است؛ و اينك تو امروز با ما به آسمان مى آيى و هرآنچه را پسرانت 
و همة خانواده ات پس از تو در خانه ات روي زمين انجام مى دهند، به آنان خواهي گفت... من 

در اطاعت از آنان درنگ نكردم و از خانه ام بيرون شدم.» (لاريجاني، 1380: 80)
خنوخ با پسران خود خداحافظي مى كند و از آنان مى خواهد كه به جست وجويش برنيايند 

تا اينكه سرانجام خداوند او را به سويشان برگرداند. 
آفرينش را به او نشان  نظام  مى برند و  اول  آسمان  خنوخ را به  فرشتة همراه،  دو  پس 

مى دهند. 
آسمان دومي كه خنوخ مشاهده مى كند همان دوزخ است كه سراسر آن را تاريكي فرا 
گرفته بود و زندانيان را در آنجا آويخته بودند و آن محل عذاب فرشتگانى بود كه به خدا كفر 

ورزيده و از اطاعت فرمان هاي خدا سرباز زده بودند. 
خود  شهريار  به همراه  كه  مى كند  مشاهده  را  گناهكاراني  نيز  پنجم  آسمان  در  خنوخ 

شيطانئيل در عذاب خداوندي گرفتارند. 
دوزخ خنوخ در شمال قرار داشت و جاي بسيار وحشتناكي بود كه سراسر آن را تاريكي 
شديد و ظلمت فرا گرفته بود. و در آنجا هيچ نوري جز آتش غليظ وجود نداشت. و نيز در 
فرشتگان  توسط  آنجا  گناهكاران در  بود. و  فراگير  تشنگي  يخ و  سرما و  مكان  سراسر آن 

ترس آور و نامهربان بيرحمانه شكنجه مى شدند. 
همراهان خنوخ به او مى گويند: «اين مكان براي كساني فراهم شده است كه به خدا 
بي حرمتي مى كنند و گناه غلامبارگي، يعني شيوة اهل سدوم را مرتكب مى شوند و سحر و 
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افسونگري و جادوي اهريمني را، و كساني كه به تبهكاري و دزدي و دروغ افترا و رشك و 
كينه و زنا و آدمكشي افتخار مى كنند و نفرين شدگاني كه جان انسان ها را مى دزدند و هنگام 

مشاهدة بينوايان، اموال آنان را مى گيرند و بر ثروت خود مى افزايند و...». (همان: 83ـ82)
خنوخ به مشاهدة بهشت نيز مبادرت مى كند. فردوس وي در آسمان سوم قرار گرفته 
بود؛ جايي سراسر پوشيده از درختان با گل هاي خوشبو و ميوه هاى معطر؛ نيز درخت حيات 
كه آذين بسته شده و از هر سويي با طلا و رنگ قرمز آتشي پوشانده شده بود؛ «اين درخت، 
درحقيقت، نمونة درخت حيات در بهشت زمينى است كه بر نخستين انسان گنهكار، به سبب 
نافرمانى اش ممنوع شد... هيچ انسانى را توان دست زدن بدين درخت معطر نيست تا زمانى 
كه داورى بزرگ فرارسد؛ آنگاه كه خدا از همگان انتقام گيرد و آنان را براى هميشه نابود 
بخشد.»  حيات  پاكان  به  ميوه اش  با  و  دهد  فروتنان  و  عادلان  به  را  درخت  اين  اما  سازد؛ 

(ماسون، 1386: 965)
در آن محل چشمه هاى عسل و شير و روغن و شراب جاري بود و توسط سيصد فرشته 

محافظت و نگهداري مى شد.
اين بهشت، جايگاه كساني است كه به درستكاري مشغولند و داوري عادلانه مى كنند و 

گرسنگان را غذا مى دهند و خداوند يكتا را ستايش مى كنند. 
بودند  درخشان  و  شكوهمند  بسيار  كه  مى بيند  را  فرشتگان  خنوخ  نيز  ششم  آسمان  در 
ستايش  را  خداوند  خوش  نغمه هاى  و  سرود  با  همراه  و  مى درخشيدند  خورشيد  همانند  و 

مى كردند. 
خنوخ در آسمان هفتم، جايگاه خداوند را مشاهده مى كند كه اطراف تختش فرشتگان و 
كروبيان و سرافيم و ... صف بسته بودند. از ابهت آنجا به شدت لرزان مى شود، ولي با شنيدن 

سخنان فرشتگان همراه، قوت قلب مى گيرد و به همراه جبرئيل به نزد خداوند مى رود. 
در آسمان دهم، خنوخ، چهرة خداوند را مى بيند: «روي خداوند را ديدم و روي خداوند 
از  مى تواند  كسي  چه  و...  است  وحشت آور  بسيار  و  مهيب  و  شگفت آور  و  وصف  غيرقابل 
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عظمت ناگفتني او سخن بگويد.» (لاريجاني، 1380: 82)
جان  گوش  با  را  او  سخنان  و  مى رسد.  همپرسگي  مقام  به  خداوند  با  اينجا  در  خنوخ 
مى شنود. خداوند از يكي از فرشتگان مى خواهد براي او قلم و كاغذ بياورد تا هرآنچه را كه 

ديده است و مى شنود يادداشت كند و براي زمينيان ببرد و به آنان نشان دهد. 
گوشه اي از گفت وگوي خداوند با خنوخ: «من جاويد هستم، با دست ها آفريده نشده ام و 
تغييرناپذيرم... چشمانم همه چيزها را مشاهده مى كنند. اگر رويم را برگردانم، همة چيزها 
نابود مى شوند... زيرا من همة نيروها را آفريدم و هيچ كس نمى تواند درمقابل من ايستادگي 
كند، يا خود را تسليم من نكند؛ زيرا همه به پادشاهي من تسليم مى شوند و براي مطلقه من 

كار مى كنند.» (همان: 87)
خنوخ مى گويد: پس از آن، «خداوند به مرداني كه در آغاز مرا بالا برده بودند، گفت: « 
خنوخ با شما به زمين برود، و او را تا روز معين مهلت دهيد.» آنان شب هنگام مرا روي بسترم 
گذاشتند. متوشاح كه منتظر آمدنم بود و روز و شب در كنار بسترم پاس مى داد، هنگامي كه 
از آمدن من آگاه شد، به او گفتم: تمام خانواده ام گرد آيند تا همه چيزها را به آنان بگويم.» 

(همان، 90 ـ88)
پس از آنكه خنوخ سخنان خداوند را براي همگان بيان كرد، «خداوند ظلمتي بر زمين 
فرستاد و تاريكي پديد آمد و كساني را كه كنار خنوخ ايستاده بودند، فرا گرفت، و خنوخ به 
بالاترين آسمان و مقام خداوند بالا برده شد و او را به حضور پذيرفت و پيش روي خود قرار 

داد. پس تاريكي از زمين برطرف شد و روشني پديد آمد» (همان: 94)

مقايسة ارداوايرافنامه و رؤياي خنوخ
1. نوع سفرنامه ها

هر دو ازجمله سفرنامه هاى خيالي هستند؛ كه در خواب اتفاق مى افتد و هر دو سفري 
است روحاني.
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2. همراهان
 در هر دو داستان، دو فرشته به استقبال شخصيت هاى اصلي داستان، خنوخ و ويراف، 
مى آيند و وظيفه دارند كه آن دو را به همراه خود به سير آسمان ها ببرند و بهشت و دوزخ را 

به آنان بنمايانند. 

3.  بهشت
بهشت، هر دو داستان از چند طبقه تشكيل شده است كه در طبقات بالاتر بهترين ها 
قرار دارند، با اين تفاوت كه خنوخ، سخن از فرشتگانى مى گويد كه مورد لطف خداوند قرار 
گرفته اند و در نعمت هاى بسيار به سر مى برند و بسيار نوراني هستند و باتوجه به مراتب پاكي 
و قربشان نوراني تر و با ابهت تر به نظر مى رسند. خداوند در بالاترين مرتبه، يعني آسمان دهم، 

قرار گرفته است و در كنار تختش فرشتگان و كروبيان حلقه زده و صف بسته اند. 
در آنجا است كه خنوخ به مقام همپرسگي با خداوند مى رسد و توصيه هاى او را مى شنود 
به نظر  ترسناك  بسيار  و  سرخ  و  داغ  آهن  همانند  كه  مى كند  مشاهده  را  خداوند  چهرة  و 

مى رسد. 
بهشت ويراف، جايگاه روان انسان هاي نيك كردار، نيك گفتار و نيك پندار است كه بنا 
به مراتب قرب و نوع كارهاي نيكشان، در طبقات مختلف بهشت به سر مى برند و ويراف 
اهورامزدا را در طبقة چهارم، يعني «گروتمان» مشاهده مى كند. البته ويراف در اين ديدار 
چيزي جز نور نمى بيند و فقط صداي اهورامزدا را مى شنود. ويراف در كنار اهورامزدا، فرشتگان 
و ايزدان موكل بر موجودات و امشاسپندان و نيز روان كيومرث و زرتشت را مشاهده مى كند، 
همان گونه كه خنوخ در نزد خداوند، يوحناي نور را به همراهي فرشتگان مى بيند. و در جايي 
نيز به فرزندانش مى گويد كه آدم و حوا را ديده است كه به خاطر گناه فرزندانشان در عذاب 

بودند. (محمدى، فصل نامة ادبيات تطبيقى: 205)
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4. دوزخ
دوزخ، درهر دو اثر، همان شمال و مكان بدى ها است. در آنجا عذاب هاي گوناگوني وجود 
دارد؛ تاريكي مطلق و سرما و خشكي از مشخصه هاى دوزخ در هر دو اثر است و تنها نوري 

كه در آن جايگاه وجود دارد نوري است كه از آتش جهنم به چشم مى خورد. 
دوزخ محل و جايگاه گناهكاراني ازجمله: لواط كاران، زناكاران و جادوگران است و نيز 
كساني كه به دزدي و دروغ و افترا و بى عدالتي و ناراستي و... مبادرت مى ورزند و از مال 

ديگران مى گيرند و به مال خود مى افزايند. 
گناهان در هر دو اثر تقريباً حول يك محورند، با اين تفاوت كه در ارداويرافنامه، يك 
يك عذاب آنها را توصيف مى كند ولي خنوخ فقط از عذاب گناهكاران سخن مى گويد و آن 
عذاب ها را تشريح نمى كند. خنوخ، شيطانئيل و فرشتگاني كه از او پيروي كرده اند را در دوزخ 
مشاهده مى كند. ويراف نيز اهريمن و ديوان بدكار را در دركات دوزخ مى بيند كه درحال 

عذاب و شكنجه به سر مى برند. 

5. برزخ
ارداويرافنامه، سخن از مكاني به نام «هميستگان» (برزخ) است كه در آن، روانان  در 
تا تن پسين مى مانند و اين روان آن مردم است كه ثواب گناهشان برابر بود و پاداش آنها 

گردش در هواي سرد يا گرم است و بلاي ديگري براي آنان نيست. 
در رؤيايِ خنوخ جاي خاصي به نام برزخ وجود ندارد و سفر او را مى توان به دو مرحلة 

بهشت و دوزخ تقسيم بندي كرد. 

6. بازگشت دوباره و پايان داستان
از  پس  و  مى افتد  اتفاق  زمين  به سوي  خداوند  امر  به  شخصيت  دو  هر  دوبارة  بازگشت 
بيدارشدن از خواب، ويراف، خواهران و موبدان را در انتظار خود مى بيند و خنوخ، پسر ارشد 
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خود را مى بيند كه در اين مدت در كنار بسترش به انتظار مانده بود.
هر دو پس از بازگشت هرآنچه را ديده و شنيده اند به سمع و نظر بزرگان قوم و شيوخ 
مى رسانند و به پند و اندرز آنان دست مى زنند و با توصيف بهشت و جهنم، آنان را به سوي 

كارهاي نيك و دوري از گناه فرا مى خوانند. 
داستان ويراف در اينجا به پايان مى رسد ولي خنوخ پس از آنكه سفارشات خود را به 
پايان مى برد، به نزد خداوند فراخوانده مى شود و در تاريكي مطلقي كه به وجود مى آيد، همراه 

با فرشتگان مأمور، پنهان از چشم همگان به نزد خداوند بازمي گردد.

نتيجه 
زمان بازگويي اين دو سفرنامه كه از جهات بسياري با يكديگر شباهت دارند به گذشته هاى 
دور بازمي گردد و به نظر مى رسد كه هنگام خلق اين آثار، جامعه دچار هرج و مرج و نوعي 
سردرگمي مردم در امور ديني بوده است. «ويراف» خود در آغاز سفر عنوان مى كند كه مغان 
و دين دستوران مجلسي گرفته و « بسيار گونه سخن و انديشه، بر اين بود كه ما را چاره اي 
بايد خواستن، تا از ما كسي به جهان ديگر رود و از آنجا آگاهي آورد، كه مردمي كه در اين 
زمانند، بدانند كه اين يزش (مراسم مذهبي) و ستايش و نماز كه ما به جاي مى آوريم، به 
يزدان رسد، يا به ديوان، و به ياري روان ما رسد، يا نه». (عفيفي، 1372: 23) و به اين خاطر 

است كه «ويراف» را براي اين سفر انتخاب مى كنند و به جهان ديگر مى فرستند. 
از  دين  درخصوص  كه  سفارشاتي  و  مى كند  عنوان  كه  مطالبي  به  باتوجه  نيز  «خنوخ» 
سوي پروردگار براي هم كيشان و اقوام خود مى آورد، در آن زمان، نوعي بي توجهي به دين 

و امور ديني را خاطرنشان مى كند. 
پس مى توانيم بگوييم نويسندگان اين گونه آثار (سفرنامه هاى روحاني)، به منظور آرامش 
روان خود و گوشزدكردن عواقب بي ديني براي مردم جامعة خود و نجات از سردرگمي، به 
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تأليف چنين كتاب هايي اقدام مى كردند تا اگر نتوانند جامعه اي ايده آل به وجود آورند، حداقل 
تجسمي از يك مدينة فاضله داشته باشند. 
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